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 « معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 خلاصه جلسه گذشته

دلیل اول بر عدم جواز استخراج رمز ارز به عنوان اولی ذکر شد و هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد مناقشه قرررار 

سه گذشته بیان کردیم؛ کبری این بود گرفت. در مورد کبری عرض کردیم اشکالاتی به این دلیل وارد است. سه اشکال را در جل

که ضرب دنانیر و دراهم و انتشار پول از شئون حاکمیت و از حقوق خاصه امام و حاکم اسلامی است. بنابراین غیر از حاکمیت 

 و حاکم، حق ندارد مبادرت به ضرب درهم و دینار و انتشار پول کند. سه اشکال به این کبری در جلسه گذشته وارد کردیم. 
 اشکال چهارم

اشکال چهارم، روایاتی است که منافی با اختصاص است؛ البته این روایات در جوامع روایی شیعه وارد شده و از آنها اسررتداده 

تواند به ضرب درهم و دینار مبادرت کند. موضوع این روایات، مسأله ضرب درهررم شود که غیر از حکومت و حاکم هم میمی

تواند این کار را بکند یا نه، اما مطلبی در این روایات بیان شده که جواز انتشار پول یا از حکومت میو دینار نیست که آیا غیر  

 شود. به تعبیر دیگر ضرب درهم و دینار برای دیگران از آن استداده می

 مُحَمَّدِ  عَنْ  إِلَّا  أَعْلمَُهُ  لَا  قَالَ  رِئَابٍ  بْنِ  عَليِِّ  عَنْ  رٍعُمَيْ  أَبيِ  ابْنِ  عَنِ  أَبِيهِ  عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  عَليُِّ»  :روایت از محمد بن مسلم وارد شده

 النَّااسِ نَبَايَّ كَاا َ إِذَا فَقَالَ)ع( يَبِيعُهَا. ثُمَّ غَيْرَهُ أَوْ النُّحَاسَ عَلَيْهَا يَحْمِلُ  الدَّرَاهِمَ  يعَْمَلُ  الرَّجُلُ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  لِأَبيِ  قُلْتُ:  قَالَ  مُسْلِمٍ  بْنِ

گوید به امام صادق)ع( عرض کردم: کسی کارش ساخت درهم است، . براساس این روایت، محمد بن مسلم می1«بَأْسَ  فلََا  ذَلكَِ

فروشد. اینکرره »یحمررل علیهررا کند و بعد آن را میدهد که نقره را با مس مخلوط میدهد؛ بعد توضیح میعمل دراهم انجام می

شود، یعنرری نقررره کنند؛ دراهمی که بر آنها حمل میاز آن یاد می «الدراهم المحمول علیها»ات با تعبیر النحاس« معمولاً در روای

آوردنررد و کردند. در آن زمان گاهی نقره خالص را به صررورت ورق درمیخالص نیست بلکه چیزهای دیگر با نقره مخلوط می

های برخرری از سررکهکردنررد؛ اگررر تصرراویر کردند و چیزی روی آن به عنوان مُهر ضرب میآنها را به قطعات کوچک تبدیل می

باشررند؛  انرردازههای امروزی نیست که زوائد آن برداشته شده باشد و همه یررک قدیمی را ببینید، خیلی منظم و مرتب مثل سکه

های مختلدرری را کرد. برخی لایههای آنها تغییر میزدند. لذا گاهی اندازهشد و روی آن مُهر میها قبلاً تبدیل به قطعاتی میسکه

گذاشتند و روی آن ورقی از مس و دوباره یک ورق از نقره دادند؛ مثلاً ورقی از نقره میسازی روی هم قرار میقطعهدر هنگام  

شد نقره خالص نبود. به اینها در روایررات، گرفت و ضرب میروی هم قرار می  به این ترتیب  گذاشتند؛ طبیعتاً وقتیروی آن می

گوید مررن از های ناخالص و درهم مخلوط. محمد بن مسلم میتعبیر فارسی یعنی درهمگویند؛ به  می  «الدراهم المحمول علیها»
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إذا بيّن الناس فروشد پرسیدم؛ امام)ع( فرمود: »امام)ع( درباره کسی که کارش این است که درهم ناخالص و مخلوط با مس می

 «، اگر این را به مردم بگوید و آشکار کند، اشکالی ندارد. ذلك فلا بأس

 يب استدلالتقر

هایی که بررا غیررر نقررره استدلال به این روایت این است که درست است اینجا سؤال از دراهم ناخالص است، یعنی سکهتقریب  

کردند. امام فرمود اگر این را به مردم بگوید کرره مخلوط شده است؛ در مورد دینار هم همینطور بود و گاهی طلا را مخلوط می

اند اگررر ایررن مطلررب را برره مررردم های ناخالص است؛ امام)ع( فرمودهموضوع سؤال فروش سکه  مخلوط است، اشکالی ندارد.

گوید اگر مردم حق نداشتند ضرب درهم و دینار کننررد، امررام بایررد بگوید، منعی ندارد. کسی که به این روایات استناد کرده، می

که بدرماید اگر این اختلاط و ناخالصی را به مردم اعلام کنند رسید  کار جایز نیست؛ دیگر نوبت به این نمیاین  فرمود اساساً  می

شود که ساخت درهم یا برره تعبیررر فرماید اگر برای مردم تبیین کند مانعی ندارد، معلوم میمی  )ع(اشکالی ندارد. پس اینکه امام

کار کنند؛ حتی ناخررالص بررودن توانند مبادرت به این دیگر عمل الدراهم منحصر در حکومت و حاکم نیست، بلکه مردم هم می

 کند، فقط باید به مردم بگوید که این نقره ناخالص است. نقره هم مشکلی ایجاد نمی

 سند روايت

رسد سند روایت خوب است؛ چون علی بن ابراهیم و پدرش، ابن ابی عمیر، علی بن رئاب، اینهررا سندی هم به نظر میجهت  از  

 مُحَمَّدِ عَنْ إِلَّا أَعْلمَُهُ لَاگوید »ای که وجود دارد این است که علی بن رئاب میلکن نکته  اند و مشکلی در وثاقت آنها نیست.ثقه

گوید عن محمد بررن مسررلم، «، این یعنی چه؟ نظیر این تعبیر در برخی روایات دیگر هم وارد شده است؛ یک وقت میمُسْلِمٍ  بْنِ

 باْنِ مُحمََّادِ عاَنْ إِلَّاا أَعْلمَُهُ لَاای نیست. اما »است و برای او تردید و شبههاین ظهور در آن دارد که مروی عنه محمد بن مسلم 

 إِلَّاا أَعْلمَُهُ لَا» رسدبه نظر می زند؛ لکنکند، و این تردید به سند روایت لطمه می«، به نظر برخی بر تردید راوی دلالت میمُسْلِمٍ

دید دلالت ندارد، بلکه به طور یقینی دلالت بر این دارد که مروی عنه محمد بن مسلم اسررت. « نه تنها بر تر مُسْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ

دهد از کسانی دیگررر هررم گوید این را جز از محمد بن مسلم یقین ندارم. یعنی احتمال میمعنای آن چیست؟ علی بن رئاب می

 أَعْلمَُهُ  لَاوایت را نقل کرده، محمد بن مسلم است. پس »گوید کأن آن کسی که برای من یقینی است که این رشنیده باشد، اما می

« یعنی تنها کسی که یقین دارم این روایت را برای من نقل کرده، محمد بن مسلم است. این فرقی با »عن مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ  عَنْ  إِلَّا

گویا این روایت را از کسان دیگری هم شنیده، اما آنها محمد بن مسلم« ندارد. بله، این جمله و این تعبیر مشعر به این است که  

در خاطرش نیست؛ ممکن است از یک ندر دیگر هم این روایت را شنیده باشد. گاهی در مقام نقل روایت، روایررت را از دو یررا 

که برای مررن نقررل  کنند؛ منتهی این تعبیر ظاهرش این است که من یک ندر که محمد بن مسلم باشد را یقین دارمسه ندر نقل می

گوید ظن و گمان من برره برند؛ میکرده است؛ کأن نسبت به بقیه یقین ندارد. گاهی حتی تعبیر »لا اظنه الا عن فلان« به کار می

هم یقینی نیست که از محمد بن مسلم نقل   او  غیر محمد بن مسلم مثلاً کسی نیست؛ اگر این باشد مشکل دارد، چون برای خود

گوید به گمانم فلانی برای من نقل کرد؛ یا به احتمال زیاد فلانی برای من نقررل کرررد؛ امررا اینکه گاهی انسان می کرده باشد. مثل

 برای خودش مسجل نیست و یادش نیست که چه کسی این را نقل کرده است. 

« با »عن محمد بن مسلم« تداوتی ندارد. پررس مُسْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  إِلَّا  أَعْلمَُهُ  لَا»ای در روایت نیست؛  پس از نظر سندی خدشه
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این بر ندی اختصاص ضرب درهم و دینار به حاکمیت و منحصر دانستن  دالروایت از نظر سند و دلالت تمام است. این روایت 

 کند. حق در حکومت است؛ این برای متزلزل شدن کبری کدایت می

 سؤال:

گویید کرره ایررن را دارد دهد؛ شما بر چه اساسی می، دارد این کار را انجام میاستاد: ظاهر این جمله این است که یعمل الدراهم

د؟ شما مسأله ضرب درهم و دینار از سوی حاکمیت را مدروغ بکنو اجیر شده برای حاکم این کار را    دهدانجام می  برای حاکم

گویید این از سوی حاکمیت دارد ایررن لیل میکند. شما به چه دگویید این شخص دارد برای حاکمیت کار میاید و میعنه گرفته

شود که مثلاً فلانی یعمل کذا، حکمش چیست؟ این هم مثل سررایر مرروارد کرره دهد؟ این همه پرسش از امام میکار را انجام می

به  اید که این مختصدهد. شما پیش فرضی را قطعی گرفتهشود، یعنی خودش این کار را انجام میوقتی از عمل کسی سؤال می

توانیررد شررود؛ صرررفاً میچیررزی فهمیررده نمی چنین دهد. از این روایتحاکمیت است و او دارد برای حاکم این کار را انجام می

کنیم، امررا گوییم در حد احتمال ندرری نمرریدهد. میاحتمال بدهید و بگویید یحتمل که او از سوی حاکمیت این کار را انجام می

 کند. ای باشد که این شخص دارد از سوی حاکمیت این کار را میست. بالاخره باید قرینهظاهر این روایت و سؤال این نی

 سؤال:

 استاد: عبارت را دقت کنید »الرجل یعمل الدراهم«. 

 سؤال:

اند. امام هم فرموده »إذا بین الناس فررلا دهند، نوشتهشده که سکه را در آن قرار میهای پرسها را روی کارتاستاد: عیار سکه

 بأس«. 

 سؤال:

ولی نه حاکمیت به معنررای مصررطلح در دسررت اند  عباس بود. بله، امام بودهاند؛ حکومت دست بنیاستاد: اینجا امام حاکم نبوده

  ایشان نبود.

 مؤيد

ها روایات متعددی داریم که آیا انداق دراهم به انداق این سکهشود؛ مثلاً راجعای میروایات متعدد داریم که از آن چنین استداده

«، انداق این دراهم هیچ اشکالی نرردارد. ایررن لا بأس بانفاقهافرماید »مخلوطه و ناخالص جایز است یا نه. امام)ع( در پاسخ می

دهند این دراهم به دیگران انداق شررود. ظهررور ایررن نوعی مؤید این روایتی است که خواندیم؛ امام کأن اجازه میروایات هم به  

، نه اینکه حکومت این کار را بکند. بالاخره اگر حکومت درهم ساختنده خود مردم این دراهم را میروایات هم در این است ک

های . اگررر سررکهماندباقی نمیی برای سؤال و اشکال و تردید در انداق آن ، دیگر جایرواج داشتو بین مردم    کردیرا ضرب م

و  بررودهسررکه رایررج  چررونرایج از ناحیه حکومت به هر شکلی تولید شود، آنجا جایی برای تردید در جواز انداق آن نیسررت؛ 

ل بخواهند انداق کنند. اینکه سؤا  د کهیرسدیگر مشکلی به نظر نمی  دادند و لذاو مردم با آن کار انجام میحکومت ضرب کرده،  

توانیم دراهم مخلوطه و محمول علیها انداق کنیم یا نه، این نشرران از آن دارد کرره ها شده و اینکه آیا میاز جواز انداق این سکه

ظرشرران خواستند خرج کننررد و اسررتداده کننررد؛ برره ندادند و دیگران هم میساختند و به دیگران میخود مردم این دراهم را می
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 اند اشکالی ندارد. رسیده که آیا دراهم ناخالص قابل انداق است یا نه؛ امام فرموده

گوییم مؤید، به این جهت است که به وضوح پس این دسته از روایات هم به نوعی مؤید روایت محمد بن مسلم است؛ اینکه می

شود، ن. در مرحله ساخت وقتی سؤال از عمل الدراهم میآنها نیست؛ آنجا از ساخت درهم ناخالص سؤال شده، اینجا از انداق آ

اینکه این به دستور حاکم باشد، خلاف ظاهر است. اما در روایاتی که به عنوان انداق مطرح و نقل شده، اینجا احتمال اینکه این 

پرسد آیا ب و اینکه میکند وجود دارد، ولی از نوع سؤال و جواها را این شخص به عنوان ساخته حکومت دارد انداق میسکه

 ارچوب حکومت است.تواند انداق کند یا نه، یعنی درهمی است که توسط مردم ساخته شده و خارج از چهدرهم مخلوط را می

 فَضاْلٍ  عَنْ  الْبَرْقيِِّ  عَنِ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  يَحْيىَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  يعَْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّدُو الشاهد علی ذلک روایت فضل ابی العباس: »

 أَنفَْقْاتَ  إِ ْ  وَ  بَأْسَ  فلََا  البَْلَدِ  أَهْلِ  بَيْنَ  يَجُوزُ  مَا  أَنْفَقْتَ  إِذَا  فَقَالَ  عَلَيْهَا  المَْحْمُولِ  الدَّرَاهِمِ  عَنِ  اللَّهِ)ع(  عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ:  قَالَ  العَْبَّاسِ  أَبيِ

«؛ اگر انداق به دراهم رایج بین مردم آن بلد باشد اشکالی ندارد؛ اما اگر بخررواهی اندرراق کنرری برره فلََا  البَْلَدِ  أَهْلِ  بَيْنَ  يَجُوزُ  لَا  مَا

چیزی که بین اهل بلد رایج نیست، این جایز نیست. اشاره به رواج بین اهل بلد و عدم رواج بین اهل بلد، حاکی از آن است که 

« متصور نیسررت. البَْلَدِ  أَهْلِ  بَيْنَ  يَجُوزُ  لا  مَادیگر »نه حکومت؛ چون اگر حاکمیت ساخته باشد،  اند و  این دراهم را مردم ساخته

هایی که توسط خود مردم و غیر از مجرای حکومت این قرینه است بر اینکه در مواردی هم که سؤال از انداق است، یعنی سکه

است یا نه. پس مجموعاً این روایات دلالت بر ایررن دارد کرره مسررأله درست شده است؛ سؤال این است که آیا انداق اینها جایز  

 ضرب و تولید پول و سکه و درهم و دینار منحصر در حکومت و حاکم نیست. 
 روایت معارض با روایت محمد بن مسلم

ارت دیگر این در مقابل اینها روایتی است که ظهور در آن دارد که ضرب سکه و درهم و دینار مربوط به حکومت است؛ به عب

شود؛ به تعبیر دیگر پاسخی است که به اشکال چهارم ممکن است مطرح روایات معارض دارد و کأن به عنوان اشکال مطرح می

 شود. شود. یعنی در دفاع از اصل استدلال و در رد اشکال چهارم به این روایت استناد می

اصل روایت مربوط به ماجرایی است که براساس آن، امام باقر)ع( دستور دادند عبدالملک بن مروان یک سکه اسلامی ضرب و 

ها معامله کنند و اگر کسی با غیر این سکه معامله کرد، تهدیررد را به تمام اسلامی ارسال کند و همه موظف شوند با این سکه  آن

 باْنُ  مُحَمَّدُ  أَمَرَهُسلامی و مناطق مملکت اسلامی تنها با این سکه معامله و مبادله داشته باشند. »به قتل شود تا نهایتاً همه بلاد ا

 يتَعََامَلُ مَنْ بِقَتْلِ دَيتََهَدَّ أَ ْ  وَ  بِهَا  التَّعَامُلِ  فيِ  النَّاسِ  إِلىَ  يتََقَدَّمَ  أَ ْ  وَ  الْإسِلَْامِ  بُلْدَا ِ  جَمِيعِ  فيِ  السِّکكََ  يکَْتُبَ  أَ ْ  ع  الْحُسَيْنِ  بْنِ  عَليِِّ

 عَبْدُ  ففََعَلَ  الْإسِلَْامِيَّةِ  السِّکكَِ  إِلىَ  تعَُادَ  حتََّى  العَْمَلِ  مَوَاضِعِ  إِلىَ  تُرَدَّ  وَ  تُبْطَلَ  أَ ْ  وَ  غَيْرِهَا  وَ  الدَّنَانِيرِ  وَ  الدَّرَاهِمِ  مِنَ  السِّکَّةِ  هَذِهِ  بِغَيْرِ

ای ضرب کنید و به همه بلاد اسلامی بدرستید و همه موظررف گوید سکهامام باقر)ع( به عبدالملک بن مروان می  1«.ذَلكَِ  المَْلكِِ

شوند با این مبادله انجام دهند و هرکسی غیر از این عمل کرد، تهدید به قتل شود؛ یعنی با زور این سررکه را در تمررام مملکررت 

د که این کار حاکمیت است و دیگران حق ندارند این کار را بکنند؛ تأکید شده شواسلامی رواج دهید. از این روایت استداده می

 ها در تمام بلاد اسلامی باید رواج پیدا کند و غیر از آن هیچ سکه دیگری وجود نداشته باشد. که این سکه
 بررسی روایت معارض

کنیم به عنوان اولی ایررن حررق ما بحث می  شرعی وضیه خارجیه است و نه یک حکم  اند که این یک قبرخی اینطور پاسخ داده
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کند. منافاتی ندارد حاکم هست یا نه. اگر عناوین ثانویه عارض شوند و شرایط خاصی پدید آید، طبیعتاً خیلی از امور تغییر می

نحصر شود به عنوان اولی ضرب سکه مثلاً از حقوق مختصه حاکمیت نباشد، اما به دلیل شرایط خاص در یک عصر، این حق م

در حاکمیت، و در این ماجرا بنابر آنچه گدته شده، امپراتور روم به عبدالملک بن مروان اعلام کرده بود یا عملاً این کار را انجام 

تولیررد کرررده بررود، و های کدر و شرک و با مضمون توهین و ناسزا به نبی مکرم اسلام هایی را مشتمل بر نشانهداده بود که سکه

در آن به   ، در حالی کهها رواج پیدا کندرفت که این سکهو بیم آن می  کنندپخش    آن رادر تمام مملکت اسلامی    درصدد بودند

های مختلف امرش منتهی به اینجا شد که با امام برراقر)ع( مشررورت بود. لذا او پس از مشورت  توهین شده  پیامبر گرامی اسلام

امام باقر)ع( این همه اذیت و آزار کرده بود، اما امام)ع( در دفاع از کیان اسلام   کند و از او کسب تکلیف کند؛ با اینکه نسبت به

و مملکت اسلامی و برای حدظ حرمت پیامبر)ص( در مقابل پادشاه روم، این پیشنهاد را ارائه کرد برای دفع یک مدسده بررزر  

خواهنررد فرماید تهدید به قتل شوند کسانی که مییو یک شرّ عظیم. در آن شرایط واقعاً راهی غیر از این نبود؛ اینکه حضرت م

 کسی چونهای دیگر معامله و مبادله کنند، این خودش نشان دهنده شرایط خاصی است که در آن دوره حاکم شده بود. با سکه

یررن نشرران با سکه رایج رسمیِ مورد قبول حاکمیت معامله نکند، چرا تهدید به قتل شود؟ تهدید به قتل چیز کمرری نیسررت؛ ا  که

اند برای اینکه جلوی آن مدسده بررزر  را بگیرنررد. بنررابراین مررا دهد که شرایط خاصی حاکم بوده و حضرت این را فرمودهمی

 کند بر انحصار تولید پول و ضرب سکه و درهم و دینار در دست حکومت و حاکم. توانیم بگوییم این روایت دلالت مینمی

 سؤال:

خررواهیم دلیررل را بگرروییم؛ ها ممکن بود امر را به اینجا منتهی کرده باشررد؛ مررا میمسأله و ضرورت  های ایناستاد: یعنی زمینه

شود اشکالی ندارد. تازه آنچه محمد بررن مسررلم گدترره اشکال چهارم به کبرای این دلیل این است که از این روایات استداده می

ای بررود، امررام باقر)ع( است. اگررر ایررن یررک امررر ثابررت شررده  امامزمان  برای عصر امام صادق)ع( است، این روایت مربوط به  

شود که حتی بعد از آن ایررن مسررأله چنرردان مررورد «؛ از این معلوم میإذا بين الناس ذلك فلا بأسفرمود »صادق)ع( نباید می

 اشکال نبوده است. 

 

»والحمد لله رب العالمین«            


